
اشاره
همين طور بدون مقدمه كه نمي شود وارد خانه كسي شويد. اول بايد آشنا باشيد، 

مدتي رفت و آمد كرده باشيد و به قول معروف، چيزي داده و چيزي گرفته باشيد تا 
معتمد اهل خانه شويد. مي شود بدون مقدمه وارد خانه غريبه اي شويد و هوار نزنند 

كه دزد به خانه مان زده است؟!  آن هايي هم كه دلشان به حالمان سوخته بود و 
مي خواستند امام زماني بفرستند و ملت را نجات دهند، اين حرف ها را مي دانستند. 

هر چه بود، زير سر همين آخوندهاي كراواتي مثل شيخ علي لنكراني بود. بين 
خودمان باشد؛ تا توانستيم آيات قرآن را تأويل كرديم و فكر كرديم خيلي مي دانيم! 
باب امام موعود شديم، امام شديم و حتي جاي خدا را هم تصاحب كرديم، اصلاً ما 

خودمان پدر خواندة بابيم.

معصومه اسماعيلي
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از پشت كوه نيامده، نتيجة جادوگري 
يك عجوزة پير هم نبوده؛ بلكه نتيجة يك 
ــازمان  فرآيند كاملاً منظم و برنامه اي س
ــت اجانب را هم انكار  يافته است. دس
ــتين  ــتي بوده كه از آس نمي كنيم. اما دس
ــت عده اي گره  خودمان درآمده و با دس

خورده است.
ــري و بهايي گري و  ــان بابي گ جري
ــت كه يك  ــاي قائميت چيزي نيس ادع
روزه به دست آمده باشد؛ بلكه محصول 
ــر از دانه هاي  ــه اي حاصلخيز و پ مزرع
ــد يافته و بذرهاي جوانه زده است؛  رش
مزرعه اي كه اگر كمي به عقب برگرديم 
ــته ايم! اما  ــاً يادمان مي آيد كي كاش حتم
اسلام آوردنمان هم بوي سلمان نمي داد. 
ــي  ــهدمان را گفتيم، خرقه درويش تا اش
ــلام  ــم و خانقاه زديم. نوعي اس خريدي

ــيع فلسفي طرحي نو در انداخت.  يا تش
براي مثال مي گفت: علل اربعة افلاطون 
ــه نتيجه اش اين  ــد به تأويل برد ك را باي
مي شود: «علل اربعه، همان آفريده شدن 
ــير آن  ــند.»2 و در تفس امامان ما مي باش
ــان امامان  ــزود: «آفريننده اين جه مي اف
ــده و گرداننده نيز  ــد، روزي دهن بوده ان
ــتند؛ خداوند رشته كارها را به  آن ها هس

دست آنان سپرده است.»3
ــه هاي تحريف در  ــع ريش ــه واق ب
ــازي، در كلمات  ــت و موعود س قائمي
ــله جنبان اين قبيله به راحتي ديده  سلس
ــه كنيد  ــب قبل اضاف ــود. به مطل مي ش
افاضات ديگر شيخ را دربارة حلول امام 
ــيخ ديگر: «اين تن هاي ما نيز  در بدن ش
ــت؛ از اين رو هرگاه امامي  از امامان اس
بخواهد درون بدن يك نفر حلول نمايد، 
امري شدني است و امامان مي توانند در 
صورتي كه شرايط يك نفر مساعد باشد 
ــم او حلول نمايند» وَ دليل خود  در جس
را اين گونه ارائه مي دهد «از اين راه بود 
ــت در يك شب  كه اميرالمؤمنين توانس
در چهل محل مختلف حضور يابد و در 

يك زمان مهمان شود.»4
ــفي احسايي كار  كج فهمي هاي فلس
ــلامي شيخي بنيان  خودش را كرد و اس
نهاد. او براي اين كه راه ظهور امام زمان 
ــد، ادعايش  بدلي را زودتر باز كرده باش
ــام غايب  ــرد: «ام ــت ك ــه ثاب را اين گون
ــت؛ جنبة حقيقت و  داراي دو جنبه اس
ــورت و حجاب. جنبة حقيقت  جنبة ص
ــت هميشه ثابت است،  او كه روح اوس
اما صورت و حجاب او كه همان جسم 
ــال تغيير  ــد همواره در ح عنصري باش
ــه به مقام  ــن رو هر كس ك ــت. از اي اس
«شيعة كامل» برسد، مي تواند قابليت آن 
ــته باشد كه جسمش محل حلول  را داش

حقيقت و روح امام غايب باشد.»5
بسترسازي براي معرفي موعود تمام 
ــود كه امام  ــد. فقط به يك نفر نياز ب ش
ــود او حلول كند و  ــان بدلي در وج زم
منتظران را از غم هجران رهايي بخشد؛ 
ــرأت تا همه  ــي دل و ج ــن كم همچني
ــكار كني و آن چه را  ــم روايي را ان علاي
ــي و متواتر در كتب  طبق احاديث قطع
ــنت آمده است، موهوم  شيعه و اهل س

شرقي كه چون كاملاً اسلام نبود، به هر 
رنگي درآمد جز به رنگ ايمان واقعي!

ــاني  ــال مي كنيد غُلات چه كس خي
ــه در ويژگي هاي  ــده اي ك ــد؟ ع بودن
ــدند.  ــه اغراق مي كردند و مطرود ش ائم
ــن كار را كردند و  ــماعيليه هم همي اس
ــتند صوفي به وجود آورند.  حتي توانس
ــلمان همان اخباري هاي  صوفي هاي مس
خودمان هستند كه تا پاي عقل و شناخت 
ــط آمد، پس كشيدند و حكم تكفير  وس
دادند. ما خودمان پدرخواندة بابيم. وقتي 
ــعبه تقسيم شدند و  اخباري ها به چند ش
شيخيه از وسط اين مزرعه قد كشيد. چه 
ــي تصور مي كرد بعد از آن همه جو  كس
ــتن، چنار درو كند؟! اما  كاش
جاي تعجب نبود؛ چون بذر 
آن را هم همين شيخي هاي 

خودمان كاشتند.
درس  كلاس  ــي  وقت
ــيخي هاي نجف بر پا بود  ش
ــيخيگري طرفداران پر  و ش
و پا قرص خودش را جمع 
مي كرد، ريشه هاي باب و بها 
در همين زمينة فكري رشد 

مي يافت.
سلسله جنبان شيخيگري 
و پدر مهربان اين فرقه، شيخ 
احمد احسايي بود كه زمان 
ــاه در كربلا به منبر مي رفت  فتحعلي ش
ــان  و زهد و تقواي بي اندازه از خود نش
ــتة  ــيخ احمد از طرفي دلبس ــي داد. ش م
ــفة يونان  ــيع بود و از طرفي به فلس تش
ــت و حرف هاي فهميده و  گرايش داش
ــطو و افلاطون را بي  چون  نفهميدة ارس
ــفه  ــرا قبول مي كرد. او هم در فلس و چ
ــراق را مي رفت  ــيع راه اغ و هم در تش
ــماعيلي  و ردپاي تفكرات صوفي و اس
ــخنان خود جلوه گر  را به وضوح در س

مي ساخت. 1
ــنخيت  ــيخي براي س ــيخِ ش اين ش
بخشيدن به تشيع و فلسفه به گمان خود 
ــيد و آش شلم شوربايي  چاره اي انديش
ــچ تفكري  ــدة هي ــا مع ــه ب ــاخت ك س
همخواني نداشت. او در تلفيق فلسفه و 
ــيع، پاي تأويل را تا حدي كه مي شد  تش
و مي توانست باز كرد و در فلسفة شيعي 

شيخ احمد احسايي مؤسس فرقة شيخيه/ 1241-116ه  .ق

كج فهمي هاي فلسفي احسايي كار 
خودش را كرد و اسلامي شيخي بنيان 
نهاد. او براي اين كه راه ظهور امام زمان 
بدلي را زودتر باز كرده باشد، ادعايش 

را اين گونه ثابت كرد: «امام غايب 
داراي دو جنبه است؛ جنبة حقيقت و 
جنبة صورت و حجاب. جنبة حقيقت 
او كه روح اوست هميشه ثابت است، 
اما صورت و حجاب او كه همان جسم 

عنصري باشد همواره در حال تغيير 
است. از اين رو هر كس كه به مقام 

«شيعة كامل» برسد، مي تواند قابليت 
آن را داشته باشد كه جسمش محل 

حلول حقيقت و روح امام غايب باشد.»
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بخواني، كه اين همه رو و دل و جرأت 
هم موجود است.

ــه دنباله رو  ــتي ك ــيد رش ــي س وقت
ــاگردانش  ش درگذشت،  بود  ــايي  احس
ــراي او بودند كه به  ــيني ب ــال جانش دنب
ــان مصداق «شيعه كامل» و  قول خودش
ــد. در بحبوحة رقابت  «ركن رابع»6 باش
براي جانشيني، سيد علي محمد باب پا 
را از جانشيني فراتر نهاد و خود را «باب 
ــرد و احاديث را  ــان» معرفي ك امام زم
طبق مذاق خود به تأويل برد و طبق آية 
«ادخلوا الباب سجّدا» فرمان به خشوع و 
تسليم مردم در برابر بابيت و نيابت خود 
ــاب» در آيه به  ــبت دادن «ب داد و با نس
ــيعيان! من باب  خود گفت: «اي گروه ش
امام شما هستم كه در انتظارش بوديد»7

بهائيان محترم! چشمتان روشن
حتما چشم  بهايي ها روشن مي شود 
اگر بگوييم خدايشان باب قبل از ادعاي 
ــس از آن دچار  ــاي پ ــت و ادعاه قائمي

ــاري روحي  ــي بيم نوع
ــيد باب  ــت. س بوده اس
را  طولاني  ــاعت هاي  س
ــرف رياضت مي كرد  ص
ــهر زير آفتاب  و در بوش
ــوش روي بام  ــه ج نقط
ــا به  ــت و مدت ه مي رف
ــيد  ــتعل خورش كره مش
خيره مي شد تا آفتاب را 
تأثير  سازد!  خود  مسخّر 
ــوزان و به نقل  آفتاب س
از خويشاوندانش تماس 

ــي در فكر او به  ــان، انحرافات با اروپايي
ــود آورده بود كه چنين ادعاهايي را  وج
از وي بعيد نمي نمود؛ البته چنين اعتماد 
به نفسي طبيعي نيست. سفير روس، در 
ــيد علي محمد  ــش آورده كه س خاطرات
ــاد، جاه طلب  ــبب رياضت هاي زي به س
ــده بود و از آن جا كه  ــت ش و خودپرس
ــدش نمي آمد،  ــل هم ب ــادو و جنب از ج
ــن مهره به  ــي بهتري ــراي چنين ادعاي ب

ــمار مي رفت؛ لذا به او گفت: پول از  ش
ــريت از تو.8 و چون  ــن و ادعاي مبش م
ــروج از مكه  ــي از علايم ظهور، خ يك
ــهر خارج شد  ــمار مي رفت، از ش به ش
ــايعه  و نخودي هاي مواجب بگيرش ش
ــت، و هنوز  ــد كه به مكه رفته اس كردن
ــه يكي از بابيان  ــته بود ك از مكه برنگش
در شيراز اعلام كرد: گواهي مي دهم كه 
علي محمد در ارتباط با امام زمان است. 

جريان بابي گري و بهايي گري و ادعاي 
قائميت چيزي نيست كه يك روزه به 

دست آمده باشد؛ بلكه محصول مزرعه اي 
حاصلخيز و پر از دانه هاي رشد يافته و 

بذرهاي جوانه زده است؛ مزرعه اي كه 
اگر كمي به عقب برگرديم حتماً يادمان 

مي آيد كي كاشته ايم! اما اسلام 
آوردنمان هم بوي سلمان نمي داد. 

تا اشهدمان را گفتيم، خرقه درويشي 
خريديم و خانقاه زديم. نوعي اسلام 

شرقي كه چون كاملاً اسلام نبود، به هر 
رنگي درآمد جز به رنگ ايمان واقعي!

سفير روس، در خاطراتش آورده كه سيد علي محمد به سبب 
رياضت هاي زياد، جاه طلب و خودپرست شده بود و از آن جا كه از 
جادو و جنبل هم بدش نمي آمد، براي چنين ادعايي بهترين مهره به 
شمار مي رفت؛ لذا به او گفت: پول از من و ادعاي مبشريت از تو
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ــردم اعتراض كنند  ــا فقط كافي بود م ام
ــيراز به  ــام الدوله حاكم ش ــا خون نظ ت
ــيلي محكمي به گوش  جوش آيد و س
ــدس بنوازد تا او هم بگويد: «به  باب مق

ــم! من نه وكيل موعود هستم و  خدا قس
نه واسطه بين امام و مردم».

ــيراز موفق نبود  ــيد باب كه در ش س
ــي الاصل  به اصفهان رفت و حاكم روس
اصفهان او را مهمان كرد و وعده داد كه 
ــد جنگيد و زمين  با حاكم قاجار خواه
را براي امام زمان جديد تصرف خواهد 
ــال راحت ادعاي  ــم با خي كرد. باب ه
قائميت كرد و بعد از مدتي ادعاي خود 
ــس گرفت و خود را نبي و در آخر،  را پ
ــيد باب  ــم معرفي كرد! س ــد عال خداون
گاهي دعوي بابيت كرد، گاهي مهدويت 
ــد نبوت و الوهيت و ميرزا بهاء هم  و بع
كه ديد دنيا جنگل است؛ خودش دست 
به كار شد و دعاوي باب را معدوم فرض 
ــندگان بابي و بهايي، روايات  كرد. نويس
مربوط به مهدويت را دو قسمت كردند؛ 
برخي را به باب و برخي را به بها نسبت 

دادند و گاهي از سر اشتباه روايت را به 
هر دو نسبت داده اند.9

هر دو از يك قماشند
ــرق چنداني در  ــاب و بها ف ــيد ب س
ــاب راه و روش  انتخ
ــتند: هر دو ابتدا  نداش
امام بودند، بعد پيامبر 
و بعد هم خدا! ميرزا 
ــاي  ــس از ادع ــا پ به
شد  متوجه  مهدويت، 
كه اعتقاد به امام زمان 
انس  و  پيشرفت  مانع 
همين  ــه  ب ــود؛  مي ش
سبب به كلي به انكار 
ــده  ــن عقي ــي اي و نف
ــت و اعتقاد به  پرداخ
دوازدهم  ــام  ام بودن 
ــولات  مجع از  را 
شيعه دانست و ناحيه 
ــرداب  س ــه،  مقدس
ــام و تمام اين  ــدس منزل ام مق
ــد.10  ــوم خوان ــائل را موه مس
ــه اين تعارض ها  غافل از اين ك
ــة ادعاي خودش را نابود  ريش
ــان ادعاي  ــد كرد. بي گم خواه
نسخ دين مقدماتي مي طلبد؛ اما 
ــي كه روزي امام بوده فردا  كس
ــد و كسي  نمي تواند پيامبر باش
كه روزي بنده بوده، روز ديگر نمي تواند 
كه خدا باشد؛ چون اين ها اموري متضاد 
ــا اعتراف به  ــد. باب و بها ب و متعارضن
ــان، خود را علت  العلل  معلوليت خودش
ــد؛ در حالي كه علت العلل  معرفي مي كنن
از هرگونه وجه معلوليت و فقدان و نياز 

مبرّاست.
ــتدلال بر مبشّريت خود،  بها در اس
ــد و روايات  ــت اقامه مي كن دليلي سس
متواتر دربارة علايم و شخصيت مهدي 
ــيعه  موعود را زير پا مي گذارد: حزب ش
ــات متواتر هر كس  مي گويند طبق رواي
ــد، كافر  ــود كه موعود متولد ش قائل ش
ــت؛ اما نقطه اولي(باب) در فارس از  اس
صلب شخص معلوم متولد شد و دعوي 

قائمي كرد.11
جناب بها نمي داند كه براي رد دليل 
ــر، بايد دلايل محكمي  قطعي چون توات

ــاورد و نقطه ضعفي در متواتر بيابد و  بي
ــزاران طفل به دنيا مي آيند؛  الا روزانه ه
ــان بوده و  ــايد هر كدام امام زم پس ش
روايت متواتر را باطل كند! ثانيا ما اصل 
ــر قائميت باب و بها  ــان را ب ادعاي ايش
ــد اصل ادعا را ثابت  قبول نداريم و باي
ــد؛ در حالي كه تولد باب و قائميت  كنن
ــول گرفته و  ــرض و واجب القب او را ف
ــات را رد مي كند. ثالثا اگر روايات  رواي
ــند، اين ها طبق كدام  همه بي اساس باش
ــتنباط كرده اند؟!  دليل، وجود قائم را اس
ــده  ــا اگر هنوز امام زمان متولد نش رابع
ــود،  ــت يا در اين زمان متولد مي ش اس
چگونه جناب بها نام ايشان را در سلسله 
ائمه و از صلب امام قبل ذكر كرده اند؟! 
ــوي قائميت،  ــه مهم تر اين كه دع از هم
ادعاي حزب شيعه نيست بلكه برگرفته 

از روايات معصومين(ع) است.
ــم باب و بها چگونه هم  ما نفهميدي
موعود هستند و هم قبل از اين ادعا باب 
ــد! اين گونه  ــده و منتظر بوده ان و نيز بن
ــاي مهدويت را  ــاس ادع تعارض ها، اس
باطل خواهد كرد. بنابر اين مناسب بود 
ــل از دعوي اناالمهدي و بعد از مدتي  قب
ــه روايات قطعي و  ــق»، نگاهي ب «اناالح

تفكر شيعي مهدويت مي انداختند!

پي نوشت ها
ــع بهائيت، ص  ــيابي، تاريخ جام 1.بهرام افراس
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2.علل اربعه افلاطون و ارسطو عبارتند از: علت 

غايي، علت فاعلي، علت صوري و علت مادي.
3.بهرام افراسيابي، پيشين، ص 26.

4.همان، ص 26.

5.همان، ص 35.
ــه در  ــت ك ــي اس ــيعه كامل ــع، ش ــن راب 6.رك
شيخي گري بعد از توحيد، نبوت و ولايت، چهارمين 

ركن به شمار مي رود.
ــي، ماجراي باب و  ــيني طباطباي 7.مصطفي حس

بهاـ ص 46.
8.سيدنصير سيد كماري، بهائيت مولود تصوف، 

ص 30.
ــي باب و بها،  9.دكتر ح.م.ت، محاكمه و بررس

ص 41.
10.همان، ص 117.

11.همان، ص 77 تا 80.

منزل منوچهر خان معتمد الدوله حاكم وقت اصفهان كه منقول است با دسيسه و فرمان سفير روسيه 
ــان نموده بود و اجازه  ــت عنوان مهمان در اين خانه پنه ــد باب را تح ــران 40روز علي محم در اي

نمي داد مردم  با او ملاقات كنند تا از او يك چهره مقدس بسازد

سفير روس در خاطراتش آورده كه 
سيد علي محمد به خاطر رياضت هاي 

زياد، جاه طلب و خودپرست شده بود 
و از آن جا كه از جادو و جنبل هم 

بدش نمي آمد براي چنين ادعايي 
بهترين مهره به شمار مي رفت لذا 

به او گفت: پول از من و ادعاي 
مبشّريت از تو.

56

تم
هف
رة
شما

13
86 

ماه
ند
سف
ا

گي
رهن

ف
عي

تما
اج

سي
سيا


